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از عشق گفتم، باور نکردی…

نگاه جهان به استاد محمدرضا شجریان

مائسترو صدای مردم ایران بود

]پولاد امین[ درگذشت محمدرضا شجریان برای بسیاری از مردم ایران چیزی بیش 
. اما اینکه بسیاری از رسانه های  از یک خبر بود. برای رسانه های ایرانی هم همین طور
بین المللی نیز مطالب و ویدیوهای مفصلی درباره خسروی آواز ایران منتشر کردند و او 
را با القاب گوناگونی ستودند، اتفاق مهمی بود- که جایگاه جهانی او را برجسته می کند. 
خبرگزاری های رویترز و آسوشیتدپرس از این جمله بودند و البته بنگاه های خبری مانند 
بی بی سی، الجزیره و سی ان ان. روزنامه هایی مانند واشینگتن پست، نیویورک تایمز 
و گاردین هم جای خود را داشتند و البته فرانس ۲۴، شبکه ایتالیایی رای و بسیاری 
شبکه تلویزیونی دولتی و خصوصی دیگر- که با القابی چون »استاد موسیقی ایرانی« و 

»خواننده اسطوره ای ایران« از محمدرضا شجریان یاد کردند.
مائسترو

»بی بی سی« در تیتر خبر درگذشت محمدرشا شجریان او را »خواننده اسطوره ای 
ایران« نامیده و در ادامه نوشته بود که او یکی از مشهورترین خوانندگان ایران با بیش 
از 50 سال کار حرفه ای بود که نسل جدید طرفدارانش او را »مائسترو« یا استاد لقب داده 
بودند. »بی بی سی« همچنین در مطلب مفصل خود درباره فرازهای زندگی محمدرضا 
شجریان به جوایز بین المللی او ازجمله دو جایزه از سازمان ملل متحد به دلیل سهم او 

در موسیقی کلاسیک فارسی اشاره کرده بود.
کوچ بلبل ایران

»سی ان ان« نیز شجریان را »خواننده و آهنگساز افسانه ای کلاسیک ایران« نامیده 
است. گزارش مفصل »سی ان ان« چنین آغاز می شود: »ایرانیان سراسر جهان با انتشار 
تصاویر و ترانه های خواننده و آهنگساز کلاسیک افسانه ای ایران، محمدرضا شجریان، 
که بعد از نبرد طولانی با سرطان جان خود را از دست داد، به او ادای احترام کردند«. 

»سی ان ان« شجریان را در بخشی دیگر از این گزارش »بلبل ایران« نام نهاده است.
احیاگر موسیقی سنتی

ایرانی«  موسیقی  »استاد  را  شجریان  محمدرضا  هم  »آسوشیتدپرس«  خبرگزاری 
نامیده و در گزارشی طولانی او را دارای تأثیرات گسترده ای در فرهنگ و هنر ایران عنوان 
ایران بوده. »آسوشیتدپرس« هم به  کرده- که مهم ترینش احیای موسیقی سنتی 
جوایز بین المللی شجریان ازجمله جایزه یونسکوی  سال ۱۹۹۹ و مدال موتزارت  سال 

۲00۶ اشاره کرده است.
صدای مردم

، در مقاله ای به قلم »فرناز فصیحی« از محمدرضا شجریان  در روزنامه نیویورک تایمز
به عنوان »استاد خوانندگی ایران« و »خواننده مخالف« یاد شده که »موسیقی کلاسیک 
فارسی را بین نسل جدید رواج داد و پیروان جهانی برای این نوع موسیقی به وجود آورد، 

اما درکشور خودش در فهرست سیاه قرار گرفت«.
گاردین هم در خبر مفصلی که درباره درگذشت شجریان منتشر کرده، به مواردی 
چون »صدای متمایز«، »سابقه او در قرائت قران« و »مشکلات او با دولت احمدی نژاد و 

صداوسیما« اشاره کرده است.
احترام عمیق ایرانیان عزادار

در گزارشی که خبرگزاری »الجزیره« از گردهمایی دوستداران و هواداران محمدرضا 
شجریان در مقابل بیمارستان جم منتشر کرده، از ترکیب هایی چون »احترام عمیق 
ایرانیان عزادار« و »خواننده محبوب منتقدان« به کرات استفاده شده است. الجزیره 
صداوسیمای  با  شجریان  درگیری  ریشه های  و  درگیری  به  مفصل  به طور  همچنین 
از قلم  نیز  را در ۱0 سال اخیر  او  ایران پرداخته و ممنوع التصویری  جمهوری اسلامی 

نینداخته است.
صدای ایران

در  و  پرداخته  شجریان  محمدرضا  درگذشت  خبر  به  ویژه ای  به طور  نیز   Npr
عنوان این گزارش او را »صدای ایران« و »خواننده اسطوره ای« نامیده است. در این 
گزارش همچنین از شجریان به عنوان خواننده ای یاد شده بود که »صدایش یکی از 
گنجینه های ملی کشورش بود«. NPR در ادامه نیز به این موضوع اشاره کرده بود که در 
رأی گیری جهانی این سایت صدای محمدرضا شجریان به عنوان یکی از 50 صدای برتر 

تمام زمان ها انتخاب شده بود.
تجسم موسیقی

میدل  ایست آی، وال استریت ژرونال، سایت اصلی جوایز موسیقی گرمی، روزنامه 
دیگر   ۲۴ فرانس  و  رای  ایتالیایی  شبکه  دویچه وله،   ، یویونیوز واشنگتن پست، 

رسانه هایی بودند که به درگذشت محمدرضا شجریان واکنش نشان دادند.
روزنامه »واشنگتن پست« او را »حامی مردم ایران« نامیده و »فرانس ۲۴« نیز از او 
به عنوان »خواننده اسطوره ای ایران که تجسم موسیقی سنتی و کلاسیک ایران بود« 

یاد کرده است.

گزارش

  ] یاسر نوروزی [ »من، محمدرضا شجریان، فرزند ایران. صدای من جزئی از فرهنگ کهن 
ایران است؛ صدایی که می خواهد به مردم جهان یادآور شود ما دارای چه فرهنگی بودیم؛ 

فرهنگ انسانی، فرهنگ عشق، صلح و صفا….«
یها فان؛ آیاتی از عروس قرآن، سوره الرّحمان. محمدرضا شجریان پیراهن 
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مشکی به تن کرده، پشت میکروفن رفته و بعد از سال ها می خواند؛ این بار نه در حیات پدر، 
بلکه به یاد پدر، در ختم پدر، در مسجد جامع مشهد، شهر زادگاه؛

»پدرم می گفت با صدای بلند قرآن بخوان. من به خوبی به خاطر دارم که وقتی سه یا چهار 
ساله بودم صبح های جمعه جلسات تلاوت قرآن در منزل ما برگزار می شد. از وقتی ۶ ساله 

بودم تا هنگامی که ۱۹ سالم شد، پدرم مرتب مرا به جلسات تلاوت قرآن می برد.«
همین سال ها  بود که در کنار تلاوت قرآن، دم می گرفت برای رادیو خراسان. اوایل دهه 
30 است و شجریان در رادیو آواز می خواند. اینها اولین اجراست؛ اجرای جوانی که پدر علاقه 
داشت فقط او را به تلاوت بشناسند و برای همین هم نام مستعار داشت. شجریان به نام 

»سیاوش بیدکانی« آواز می خواند، اما بعدها به اذن پدر دوباره شد »محمدرضا شجریان:
غ قلوبَنا بعد از هَدَیتَنا…« »ربّنا لا تُرِ

در واقع آنچه بعدها بداهه برای تدریس چند هنرجو خوانده بود،  سابقه ای قدیم در سنت 
تعلیم فرزند آواز ایران داشت و شد آنچه شد؛ »ربنا«ی شجریان در سال ۱3۹۶ هجری شد جزو 
فهرست آثار معنوی ایران. سه گاه می خواند و بعد با مرکب خوانی، سری به دستگاه ها و 
آوازهای دیگر ردیف موسیقی ایرانی می زند، از جمله افشاری، صبا، بعد برمی گردد به سه گاه و 

همزمان رجعتی دوباره دارد به تمام حافظه ما ایرانیان.
متولد ۱3۱۹ در مشهد، درگذشته به سال ۱3۹۹ در تهران.

 خبر سهمگین است و عظیم. بعد از یک دوره مبارزه طولانی با بیماری، شجریان در 
هشتاد سالگی حالا دیگر بین ما نیست. هر چند پیشتر خود در ویدیویی کوتاه خبر 
از همنشینی پانزده ساله خود با بیماری داده بود. هرچند این روزها بارها خبرهایی از 
بیمارستان جم رسیده بود. اما این بار همایون شجریان در پیوند تصویری سیاه نوشته: 

»خاک پای مردم ایران به دیدار معشوق پرواز کرد.«
عشق محمدرضا شجریان به آواز ایران از همان ابتدا هویدا بود. پای درس اسماعیل 
مهرتاش می نشیند، یک دهه بعد برای یادگیری سنتور و ردیف های آوازی نزد فرامرز پایور 
می رود، شیوه آوازی سید حسن طاهرزاده را به جان می سپارد و بعد کنار عبدالله دوامی، 
شیوه های تصنیف خوانی را می آموزد. همزمان همراه با محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگ فر، 
حسین علیزاده، جلال ذوالفنون و داوود گنجه ای به عضویت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی 
به سرپرستی داریوش صفوت درمی آید. چهره هایی که بعضی شان همین حالا جزو مفاخر 

موسیقی ایران اند؛ چه بین ما، چه بین رفتگان. اینها ماندگاران موسیقی ایران اند.
»گرچه می گویند: می گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران
قاصد روزانِ ابری، داروَگ

کی می رسد باران؟«
داروَگ موجودی بوده سبز و ظریف بین جنگل های ایران؛ مژده دار باران، پیک رحمت، 
پیام آور آب. می گویند زمانی که داروَگ بخواند، وقت رسیدن باران است. شجریان در آلبوم 
»بت چین« شعر پدر شعر نوی ایران، نیما یوشیج را خواند و بعدها »قاصدک« را خواند، 
»زمستان« را و »فریاد« را. چنانچه زنده یاد فریدون مشیری درباره شجریان گفته بود: »از 
»قاصدک« و »زمستان است« و »فریاد« می گوییم. از سه اثر با آواز محمدرضا شجریان که هر 

کدام در زمانه خود تصویرگر رخدادهای اجتماعی بودند.
شجریان البته پیشتر از اینها همراه شده بود با زمانه ای که نوعی موسیقی انقلابی از 
پس زمینه اش به گوش می رسید، برای همین هم سال 57 به همراه جمعی از هنرمندان 
از رادیو کناره گرفت. گفته بود: »آن موقع، آنجا با روحیات من نمی خواند، سیاست پخش 
صداها را از رادیو تلویزیون. من حس می کردم کاباره دار دارد تعیین می کند و ابتذال فرهنگی 
است.« هوشنگ ابتهاج هم همین سال به اعتراض از رادیو بیرون آمده و به همراه محمدرضا 
لطفی، »کانون چاووش« را بنا کرده بود؛ کانونی که بعدتر شد فصل مشترک آهنگ های 
انقلابی؛ محمدرضا شجریان و شهرام ناظری؛ تصنیف های میهنی. نام شجریان حالا می رفت 

بتند در چکامه ای جانانه از شاعر آزادی، فرخی یزدی:
»آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

دست خود ز جان شستم از برای آزادی
در محیط طوفان زا، ماهرانه در جنگ است

ناخدای استبداد با خدای آزادی«.
 ) کنسرت گروه »شیدا« یک سال بعد در آذر ۱358 در دانشگاه ملی آن روز )بهشتی امروز

برگزار شد و شعر سایه و آهنگ لطفی نشست به جان تاریخ معاصر که:
»ایران ای سرای امید

بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین رهِ پر خون

خورشیدی خجسته رسید«.
هر چند شجریان بعدها در گفت وگویی اشاره داشت به اینکه آدمی چندان انقلابی نبوده 
یا روحیات و هیجانات آن روزها را نداشته، اما به هر حال که این تصنیف خوانده و از قضا به 
 شکلی اتفاقی ضبط شد تا ثبت شود در خاطره ها. چنانچه همان  سال ناگهان صوتی دیگر 
آن هم بی  آنکه خواننده خود بداند، ماندگار شد در یادها؛ خاطر همه ما. »ربنا«ی شجریان 
دقیقا همین سال بود که خوانده شد. در این سال ها دیگر کمتر کسی هست که در ایران 
نامی از شجریان نشنیده باشد. در واقع شهرت شجریان مسبوق به سابقه ای طولانی است؛ 
شاید چهار دهه. چون دهه ۶0 هم برای خسروی آواز ایران پربار بود؛ آلبوم هایی نظیر »بیداد«، 
»آستان جانان«، »سرّ عشق«، »نوا«، »دستان«، »گنبد مینا«، »دود عود«، »جان عشاق«  و 

»قاصدک«.
»قاصدک، هان چه خبر آوردی؟

از کجا؟ وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی اما، اما

گرد بام و در من
بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا…«
زمزمه های اعتراض را همین جا می شنویم. شجریان که تا سال۱388 همچنان به 
شکلی عیان هنوز تبدیل به چهره ای معترض نشده بود، رد پای انتقادش را در همین ابیات 
مهدی اخوان ثالث می شنویم. عجب نامی داشتی اخوان؟ نامی غریب و متناقض با آنچه در 

»قاصدک« سروده بودی: میم امید!
یک دهه بعد، آوازه و آواز شجریان دیگر رفته بود به آن سوی آب ها. »پیام نسیم«، »دل 
مجنون«، »سرو چمان« و آثار دیگری که به همراه داریوش پیرنیاکان، مرتضی اعیان، جمشید 
عندلیبی و دیگران، در آن سوی آب ها خواند. کنسرت آمریکا در تابستان ۱37۱ برگزار شد و پای 
نابغه ای دیگر در عرصه آواز ایرانی به موسیقی ایران باز شد؛ همایون شجریان. آثار ساخته در 
این سال ها فراوان اند:  »معمای هستی«، »عشق داند«، »شب وصل« »سکوت«، »کویر« و…. 
تا رسید به »زمستان است« که در ۱37۹، همزمان با تحولات اجتماعی ایران، با شعری از همان 
میم امید، در کالیفرنیا اجرا و ضبط شد: »قاصدک« محصول این دوره بود. نام و یاد اخوان چند 

سال بعد دوباره در شعری دیگر با نام استاد همراه شد:
»خانه ام آتش گرفته ست، آتشی جانسوز…«

یادتان هست؟ آن سال زلزله بم، خان ومان خیلی ها را به خاک نشانده بود. شجریان 
در دهه 80 اما دیگر چهره ای صرفا مرتبط با موسیقی نبود. هرچند در سال های پیشین هم 
تبدیل به شخصیتی ملی شده بود. با این حال، سال ۱388 نزدیک می شد و خبر از رویدادهایی 
تلخ و تأسف برانگیز داشت. شجریان بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 
نامه ای خطاب به رئیس صداوسیمای وقت، عزت الله ضرغامی نوشت که از پخش آثارش در 
رادیو و تلویزیون خودداری کنند. همزمان آواز استاد آواز ایران از صحنه رسمی و دولتی حذف 
می شد، اما نامش پرآوازه تر، پررنگ تر. »ربنا« دیگر هرگز غروب های افطار با مردم ایران نبود، اما 

درخواست برای بازگشت این نوای آسمانی، یکی از درخواست های مکرر مردم بود.
نشان عالی هنر برای صلح، نشان شوالیه ملی لیاقت، جایزه پیکاسو، دیپلم افتخار 
سازمان یونسکو، نامزدی در جایزه گرمی و... از جمله نشان ها و افتخارات او هستند. سال 
۲0۱0، یکی از 50صدای برتر جهان معرفی شد و امشب، به عنوان صدایی که برای همیشه…. 

خاموش شد؟
یکی از ویدیوهای مکرر او در شبکه های اجتماعی را رصد می کنم. شجریان می گوید:

»من، محمدرضا شجریان، فرزند ایران. صدای من جزئی از فرهنگ کهن ایران است؛ 
صدایی که می خواهد به مردم جهان یادآور شود ما دارای چه فرهنگی بودیم؛ فرهنگ انسانی، 

فرهنگ عشق، صلح و صفا.«
صدای استاد آواز ایران، صدای فرهنگ ایران، صدای صلح، صدای صفا و از همه زیباتر، 

صدای عشق، خاموش نمی شود؛
»بر من گذشتی، سر بر نکردی

از عشق گفتم، باور نکردی…
هنگام مستی، شورآفرین بود

لطفی که با ما دیگر نکردی
آتش گرفتم چون شاخ نارنج
گفتم نظر کن، سر بر نکردی«

)»از عشق تنهاترین«، آلبوم »رنگ های متعالی«، محمدرضا شجریان، شعر سیمین 
بهبهانی(

‌خاموش‌نمی‌شود ‌ایران،‌هرگز ‌‌صدای‌محمدرضا‌شــجریان،‌اســتاد‌آواز

خبر سهمگین است و 
عظیم. بعد از یک دوره 

مبارزه طولانی با بیماری، 
شجریان در هشتاد سالگی 

حالا دیگر بین ما نیست. 
هر چند پیشتر خود در 

ویدیویی کوتاه خبر از 
همنشینی پانزده ساله خود 

با بیماری داده بود. هرچند 
این روزها بارها خبرهایی 
از بیمارستان جم رسیده 

بود. اما این بار همایون 
شجریان در پیوند تصویری 

سیاه نوشته: »خاک 
پای مردم ایران به دیدار 

معشوق پرواز کرد«


